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 درآمد
اي دوردست، تك و تنها و به دور از همنوعان خود زندگي  اگر انسان در جزيره

شد. ولي  ظيفه و تكليف براي وي احساس نميكرد، شايد نيازي به شناسائي حق، و مي

نمايد  كند و زندگي در اجتماع ايجاب مي واقعيت اين است كه انسان در اجتماع زندگي مي

شناسائي شود، چون اگر غير از اين   اي براي هريك از افراد جامعه كه حق، تكليف و وظيفه

كون و ناملايمات ديگر بر اعتمادي و س نظمي، هرج و مرج، كشمكش، استبداد، بي باشد بي

اجتماع حاكم خواهد شد؛ بنابراين شناسائي حق براي افراد در اجتماع نه تنها ضروري 

رو است كه حق جايگاه ارزشمندي در بين مباحثات حقوقي، بلكه لازم مي باشد. از اين

ها و  سياسي و اجتماعي دارد و آن را در دانش حقوق به عنوان قطب و پاية تمام بحث

اند. يكي از حقوق اساسي بشر كه وي را در مقابل تعرضات ديگران  زاد عدالت شمردههم

حق » دهد، ها مورد حمايت قرار مي اش و نيز مداخلات نارواي دولت به زندگي خصوصي

است. اين حق كه ارتباط تنگاتنگ و « حق خلوت» يا به عبارتي« بر حريم خصوصي

سعه ارتباطات شخصي، خودمختاري و عميقي با حفظ كرامت، حيثيت، شخصيت، تو

هاي مهم بشري دارد،  استقلال فردي، توسعه الفت و صميميت بين افراد و ديگر ارزش

طوري كه همواره به  اي در مباحثات حقوقي و سياسي دنيا دارد، به امروزه جايگاه ويژه

 عنوان يكي از نمودهاي حقوق بشر در عصر حاضر مطرح بوده و هست.

در نظام حقوقي يك كشور از دو منظر قابل بررسي « ر حريم خصوصيحق ب»جايگاه 

انگاري رفتارهاي ناقض اين حق و نيز توان با جرم است: يكي از منظر حمايتي؛ يعني مي

اقدامات قضايي به مقابله با كساني پرداخت كه زندگي خصوصي و خلوت شهروندان را 

و تهديد؛ يعني دولت ممكن است در دهند. ديگري از منظر مداخله  مورد تعرض قرار مي

قلمرو خلوت و حريم خصوصي شهروندان اقدام به مداخله، ايجاد محدوديت و 

انگاري در برابر اختيار و انتخاب آنها نمايد يا ممكن است اين حريم توسط مقامات  جرم

كيفري و امنيتي در راستاي كشف و تحقيق جرائم مورد نقض و تعرض قرارگيرد يا حتي 

است پيشگيري از وقوع جرم يا حفظ نظم اجتماعي، اخلاقي، بهداشتي و سياسي  ممكن

موجبات دخالت در خلوت و زندگي خصوصي شهروندان را فراهم كند. اين مقاله با توجه 

 دهد: به دو منظر فوق دو سؤال زير را مورد بحث و بررسي قرار مي
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چه بوده و قلمرو هاي حقوقي عرفي در نظام« حق بر حريم خصوصي» ـ مفهوم1
 حمايتي آن تا كجاست؟

هاي حقوقي براي شهروندان در نظام« حق بر حريم خصوصي» ـ مباني شناسايي2
 عرفي چيست؟

 «حق بر حريم خصوصي»سير تحول تاريخي ـ 1
ها قبل در سيستم حقوقي  مفاهيم حقوقي چون مالكيت اموال مادي و قراردادها از قرن

در حال حاضر در نظام حقوقي كشور ما نيز مفاهيم  و قضايي كشورها وجود داشته و
ها و مقالات متعددي به رشتة تحرير درآمده و  اي هستند كه دربارة آنها كتاب شناخته شده

حق خلوت و حريم »اي بين حقوقدانان دربارة آنها صورت گرفته است ولي  مباحثات عمده
ك سده از مطرح شدن آن بيش از ي مفهومي جديد در نظام حقوقي دنياست كه« خصوصي

شده  گذرد، اگر چه قبلاً به اشكال ديگري مورد حمايت واقع مي المللي نمي در عرصه بين
دهد كه حق  ها و آداب و رسوم يونان باستان نشان مي است؛ به عنوان نمونه قوانين، نوشته

مراه با مالكيت و حق خلوت در جامعه يونان باستان دو مفهوم مرتبط با همديگر بوده كه ه
و  يا رويه قضايي  (Barrington Moore, 1984 :108)يكديگر به رسميت شناخته شدند. 

نيز مثل يونان باستان سعي كردند تا مصاديق حق خلوت را تحت لواي  انگليس و آمريكا
 (Pope V. Curl. 1741حقوق مالكيت شناسايي و مورد حمايت قرار دهند. )

در يك روند و مسير يكسان و « ريم خصوصيحق خلوت و ح»ميلادي،  13در قرن 
مشابه تحت لواي حق مالكيت توسعه پيدا كرد. اصول قانون اساسي كشورها، مردم و 

هاي دولت مورد حمايت قرار دادند. اين اصول در پرتو  اموالشان را در برابر دخالت
را نيز حمايت نمودند. اصل حقوقي و نيز « حيطه خصوصي»حمايت از حق مالكيت، 

در قرن نوزدهم كاربرد وسيعي داشت. « خانه هر شخص پناهگاه اوست»المثل  ضرب
 شكست يا نسبت به تصرف كامل مالكان مزاحمت و ممانعت اي را مي هركس كه حرمت خانه

شد. ممنوعيت بازرسي و تفتيش و  هاي كيفري و مدني روبرو مي كرد با مجازات ايجاد مي
عنوان ضامن و نگهبان حطيه خصوصي مالكان غير به نيز قوانين مربوط به تجاوز به ملك
هاي وارد شده در تجاوز به ملك غير، حتي به جبران  خانه پذيرفته شد. جبران خسارت

نيز تسري پيدا كرد و حق امنيت شخصي، « تعرض به حيطه خصوصي و خلوت»خسارت 
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ش به هاي شخصي و مالكيت خصوصي در برابر هرگونه تعرض دولت و كاركنان آزادي
(. mary chopecki:4رسميت شناخته شد )هاي افراد و خلوت زندگيشان به حرمت خانه

رفته رفته بحث شناسايي امنيت روحي و رواني، احساسات و افكار فرد به ميان آمد و 
تدريج قلمرو اين حقوق قانوني گسترش يافت؛ با شناسايي ارزش حقوقي احساسات،  به

ات بدني به حمايت از آنها در برابر صدمات روحي حمايت از اشخاص در برابر صدم
گسترش پيدا كرد و يك حمايت محدود از اشخاص در برابر سروصداها، بوهاي آزاردهنده 
و رنجش آور، گرد و خاك، سيگار كشيدن و ارتعاش و لرزش بيش از حد متعارف ايجاد 

د و با ملاحظة شهرت شد؛ رفته رفته قوانين در مورد مزاحمت، ايذاء و آزار گسترش يافتن
وجود آمدند؛ روابط و اعتبار فرد و بودن او در ميان همنوعانش، قوانين تهمت و افترا به

خانوادگي انسان يك قسمتي از مفهوم حقوقي زندگي او شد؛ در واقع بايد گفت اين 
 (Warren and Brandeis:199توسعه و پيشرفت قانون، مسلم و غير قابل اجتناب بود. )

عنوان ديگري  (To be let alone) «حقِ به حال خود رها شدن»مشهور عبارت 
و حريم خصوصي مورد حمايت  بود كه تحت لواي آن در گذشته، حق خلوت

 ديوان عالي آمريكا در يك پرونده 1391طوري كه درسال  گرفت؛ به قرار مي
(Wheaton V. Peters, 33 U. S. 591, 634 (1834))  م هيچ چيز از مته»اظهار نمود كه

شود، بلكه تا زماني كه ثابت نشود كه او حقوق  شود و هيچ چيز پرسيده نمي خواسته نمي
حق خلوت و حريم »؛ با اين حال «تواند به حال خود رها شود ديگران را نقض كرده، مي

 1333هنوز به عنوان يك مفهوم حقوقي مستقل مورد نظر نبود تا اينكه در سال « خصوصي
مطرح گرديد. « حقِ به حال خود رها شدن»تحت عنوان ، سي حقوقدر يك كتاب در

(Ronald B Standler:2) 
يك اتفاق خاصي افتاد كه مسير و جهت توسعه حق خلوت و حريم  1331در سال 

خصوصي را تغيير داد و موجب مجزا شدن حق خلوت و حق مالكيت از يكديگر گشت. 
قلم آقايان ساموئل وارن و لوييس برانديس  اي به در آن سال نشريه حقوقي هاروارد مقاله

منتشر كرد. نويسندگان اگرچه عنوان نمودند كه قبلا حق « حق تمتع از خلوت»تحت عنوان 
شد ولي درخواست  خلوت تحت لواي مفهوم موسع حق مالكيت مورد حمايت واقع مي

قرار گيرد. طور مجزا به رسميت شناخته شده و مورد حمايت  نمودند كه بايد حق خلوت به
دنبال چاپ يك گزارش ناخوشايند پيرامون ازدواج نويسندگان مذكور كه اين مقاله را به
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(، به انتقاد از مطبوعات و كساني پرداختند 191 :1933 دختر وارن نوشتند )اندرو كلاپهام،
دهند  كه عواطف، احساسات، افكار و حيثيت ديگران را ملعبه هوي و هوس خود قرار مي

مطبوعات »گذارند. آنها در اين مقاله اعلام كردند:  خصوصي ديگران را زير پا ميو امور 
كنند. اراجيف و شايعات  اي از حدود آشكار نجابت و نزاكت تجاوز مي در هر زمينه

شود. براي  شرمي دنبال مي اي شده است كه با گستاخي و بي صورت يك حرفهاساس به بي
روابط جنسي را در ستون صفحات روزانه منتشر هاي شهواني، جزئيات  ارضاي سليقه

خودي است  كنند. براي سرگرم كردن خوانندگان، ستون پشت ستون پر از شايعات بي مي
آيد.  دست ميوسيله دخالت بدون اجازه در حوزة خصوصي و خلوت ديگران به كه به

ن از دنيا سختي و پيچيدگي زندگي، و وابستگي ناشي از پيشرفت تمدن، دوري گزيدن انسا
سازد. تحت تاثير فرهنگي كه در حال پيشرفت است، انسان  را گاهي اوقات ضروري مي

تر شده است به قدري كه تنهايي و خلوت برايش اهميت نسبت به انظار عمومي حساس
اساسي پيدا كرده است؛ ولي ابتكارات و اختراعات مدرن از طريق تجاوز به خلوتش او را 

تر و شديدتر از صدمات جسمي  ارهاي روحي و رواني دردناكها و فش دچار ناراحتي
( در نتيجه پيشنهاد دادند كه تعرض به حق خلوت Warren and Brandis:196«. )كند مي

رسميت شناخته شده و بايستي آن را از عنوان يك شبه جرم جديد بهو حريم خصوصي به
چرا كه تعرض به خلوت ضربه زدن به شهرت و حيثيت و آبرو مجزا و متمايز دانست 

كند و در نتيجة اين تعرض،  تري بر آنها وارد مي تر و ژرف اشخاص يك ضربة عميق
بيند. به همين خاطر  احساس كرامت، استقلال، فرديت، شأنيت وكمال انسان آسيب مي

است كه بايد آن را يك حق شخصي و فردي ناميد نه يك حق مالي. متعاقب مقاله مزبور، 
ها اقامه شد  در دادگاه« حق خلوت و حريم خصوصي»عنوان تعرض به  اي تحتدعاوي

 كه بعضاً رد و بعضاً پذيرفته شدند.
در طول قرن بيستم تعرضات جديد ناشي از پيشرفت تكنولوژي شامل ضبط مكالمات 
تلفني خصوصي، گذاشتن ميكروفن مخفي يا دستگاه ضبط صوت در اماكن خصوصي، 

سازي و  آوري، ذخيره داري، قابليت كامپيوترها جهت جمعهاي عكاسي و فليمبر دوربين
عنوان يك حق مهم و اساسي دست آوردن اطلاعات و... باعث شد تا حريم خصوصي به به

المللي با جديت فراواني دنبال شد و اعلامية حقوق  طوري كه در سطح بين شناخته شود. به
 11در ماده  1311قي مدني و سياسي المللي حقو و ميثاق بين 12در ماده  1313بشر در سال 
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المللي حقوقدانان  هاي متعددي چون كنگره بين اين حق را به رسميت شناختند و در كنگره
، كنگره حقوقدانان در استكلهم به سال 1313، كنگره وين در سال 1311در وين به سال 

بحث واقع شد. موضوع  1313المللي حقوقدانان در لندن به سال  ، كنگره اتحاديه بين1311
 (12ـ19 :1913)كاتبي، 

متعاقب قطعنامه استكهلم، كشورها براي مقابله با اقدامات مخفي و تجسسات در 
خلوت و زندگي خصوصي افراد، اقدام به وضع مقرراتي نمودند. كشورهاي مختلف چه 
در قوانين اساسي و چه در قوانيني عادي به حمايت از حق خلوت و حريم خصوصي 

برخي از كشورها صراحتاً قانون حق خلوت را به تصويب گذراندند و برخي هم پرداخته، 
طور ضمني برخي از مصاديق آن را در اصول قانون اساسي خود گنجاندند ولي با اين  به

حال نيازمند تلاش و دقت بيشتري هست تا بتوان در برابر خطرات روزافزون پيشرفت 
ترين شكل ممكن نشانه گرفته را به آسانتكنولوژي كه زندگي خصوصي و خلوت افراد 

 است، قوانيني جامع و كامل به تصويب رساند.

 مفهوم حق بر حريم خصوصيـ 2
صورت مكرر در محاورات عاميانه اصطلاحي است كه به« حيطه خصوصي و خلوت»

گيرد. نگاهي  و همچنين در مباحثات حقوقي، سياسي و فلسفي مورد استفاده قرار مي
دهد كه در  شناسي نشان مي شناسي و جامعه ين اصطلاح در مباحثات انسانتاريخي به ا

شده است.  ها و جوامع گوناگون همواره ارزشمند بوده و مورد حمايت واقع مي فرهنگ
ولي با اين حال، تعريف، برداشت، توصيف و مفهومي واحد و يك شكل از اين اصطلاح 

ها، تغييرات سياسي، اجتماعي و  ر فرهنگخاطر تفاوت دهنوز بدست نيامده است و اين به
فرهنگي در جوامع در طي تاريخ و نيز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به اين اصطلاح و 

كه مصاديق و قلمرو خلوت و حيطة طوري نقش و جايگاه آن در جوامع بوده است. به
زمان  اي به جامعة ديگر و از زماني به خصوصي از فرهنگي به فرهنگ ديگر و از جامعه

 كند. ديگر فرق مي
هاي لغت فارسي به معناي تنهايي گزيدن، تنها شدن، جاي  در فرهنگ« خلوت»واژة 

 (119، ص1931؛ عميد، 121، ص1932خالي از اغيار، تنهايي و جاي تنهايي آمده است )معين، 
در انگليسي است كه در دو معني « Privacy»معادل واژه « خلوت و حيطة خصوصي»



 
 
 

 نگاهي به مفهوم و مباني حق بر حريم خصوصي در نظام حقوقي عرفي
 

 

 

41 

ـ آزادي از مداخله يا نظارت و 2ـ موقعيت تنها بودن يا بدون مزاحم 1ه است: كار رفت به
« Privacy»(. واژه Oxford advanced learner’s dictionary, 1989:989توجه عمومي )

« تنها به حال خود و بدون مزاحم رها شدن»در فرهنگ حقوقي آكسفورد نيز به معناي حق 
 (Oxford dictionary of law, 1997:354آمده است. )

را « خلوت و حيطه خصوصي»همانطور كه قبلاً اشاره شد، يكي از اشارات نخستين به 
هاي فلسفي ارسطو يافت كه حوزه عمومي و سياسي اشخاص را از  توان در نوشته مي

دانست و معتقد بود كه اين دو قلمروي  حوزه خانوادگي و خصوصي آنان متمايز و جدا مي
عبارتي ديگر وي از حوزة عمومي و سياسي افراد به مايز از يكديگرند؛ بهزندگي، كاملاً مت

برد و  نام مي« Oikos»و از حوزه خصوصي و خانوادگي افراد به عنوان « Polis»عنوان 
دانست كه قواعد و مقررات  را كاملاً جدا از همديگر مي« Oikos»و حوزه « Polis»حوزة 

 (Judith decew, 1988:9-10گردد. ) حاكم بر يكي نبايستي بر ديگري حاكم
توسط حقوقدانان، صاحب نظران و پژوهندگان در اين زمينه، « حق بر حريم خصوصي»
برخي از صاحب  (moore, 2008:412-413)هاي متفاوتي تعريف شده است.  صورتبه 

حقِ »اند:  صورت زير تعريف نمودهرا به« حق بر حريم خصوصي»نظران در اين زمينه، 
نِ اين توقع و انتظار است كه مضمون اطلاعات شخصي محرمانة اظهار شده و آشكار داشت

شده در يك مكان خصوصي، براي اشخاص ثالث آشكار و افشاء نخواهد شد، موقعي كه 
دار شدن احساسات  افشاي مضمون آن اطلاعات باعث شرمندگي، سرافكندگي و جريحه

 (Ronald B standler:1يك شخص با حساسيت عادي و متعارف شود. )
ـ مضمون اطلاعات زماني مورد حمايت است و در حيطه 1باتوجه به تعريف مزبور: 

گيرد كه اولاً در يك مكان خصوصي اظهار يا  حق خلوت و حريم خصوصي جاي مي
آَشكار شده باشد و ثانياً از آن دسته اطلاعاتي باشد كه افشاء مضمون آنها شرمندگي، 

ر شدن احساسات يك شخص با حساسيت عادي را در پي داشته سرافكندگي و جريحه دا
صورت ارادي اظهار و ـ اطلاعاتي كه توسط خود شخص، در يك مكان عمومي به2باشد. 

گيرد؛ منظور از مكان خصوصي  آشكار شده باشد در حيطه حق خلوت و حمايت قرار نمي
مثل منزل، اتاق هتل و  هر مكاني است كه عرفاً و عادتاً بتوان به آن مكان خصوصي گفت

 مسافرخانه، غرفة تلفن و مانند آن.
حق محرمانه بودن »به عنوان « حق بر حريم خصوصي»در يك تعريف ديگر، 
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(. 119 :1939تعريف شده است )هارلو، « خصوصيات شخص يا مال وي از انظار عمومي
مالي هدف اين تعريف آن است كه اطلاعات مربوط به خصوصيات شخصي، خانوادگي و 

هاي شخصيتي، تولد،  يك فرد از قبيل اطلاعات راجع به سن، قد، وزن، رنگ مو، ويژگي
ازدواج، طلاق، گواهينامه رانندگي، ميزان دارائي، مشخصات پدري و مادري، تاريخ و 

ها، سوابق  محل تولد، محل سكونت و زندگي، گردش مالي كارت اعتباري، مسافرت
اد و سن فرزندان، شماره تلفن، دين، مذهب و موارد استخدامي، سوابق استيجاري، تعد

تعيين هويت و ... از مصاديق حق خلوت و حريم خصوصي بوده و بايستي تا زماني كه 
شخص با رضايت خود آنها را اعلام ننموده، محرمانه باقي بمانند و لذا نبايد شخص را 

. در واقع بر اساس اش كردمجبور به اظهار و آشكار نمودن خصوصيات خود يا دارايي
هاي سلامتي، تست مواد مخدر، آزمون شخصيت و نيز آزمايش ژنتيك  تعريف مزبور آزمون

بدون رضايت فرد و همچنين تفتيش براي اطلاع از سوابق و خصوصيات شخصي و 
خانوادگي افراد جهت استخدام يا پذيرش جهت ادامة تحصيل و الزام براي پركردن 

و خصوصيات فردي است، نقض حق خلوت و حريم خصوصي هايي كه حاوي مسائل  فرم
باشد، اين است كه نبايد  اي كه ذكر آن در اينجا لازم مي شود. البته نكته افراد محسوب مي

به عنوان حق محرمانه بودن خصوصيات شخص از انظار عمومي « حق بر حريم خصوصي»
شخص بايد به عنوان  طور مطلق پذيرفت بلكه محرمانه بودن خصوصيات زندگي يك را به

اصل پذيرفته شود ولي در مواقع ضرورت و ايجاب نفع و مصلحت مهم فردي يا عمومي، 
 استثنائاتي بر آن قائل شد.

نظران، موضوع حق خلوت و حريم خصوصي مجموع به اعتقاد يكي ديگر از صاحب
لي كه به صورت پرهيز از تفتيش، بازرسي و پرس و جو دربارة مسائرفتارهايي است كه به

كس مربوط نيست مثل پرهيز از نگاه كردن به داخل اتاقي كه پنجرة آن به طرف  هيچ
( مطلب قابل ذكر در Jeffery reiman, 1976:43-44كند. ) خيابان باز است، نمود پيدا مي

خصوص ديدگاه مزبور اين است كه اجتناب و پرهيز از پرس و جو، مشاهده و آگاه شدن 
هايي است كه در حوزة خصوصي مثل منزل، اتاق هتل، غرفه تلفن و فقط در مورد رويداد

توان مانع صحبت يا مشاهده يا آگاهي در مورد رويدادهايي  دهند و نمي مانند اينها رخ مي
دهند؛ به عنوان مثال فردي كه با رضايت خاطر و از  هاي عمومي رخ مي شد كه در مكان

كند، نبايد توقع داشته  مكان عمومي فاش ميروي اراده اطلاعاتي را دربارة خود در يك 
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باشد كه اين اطلاعات مشمول اطلاعات شخصي يا خانوادگي محرمانه و در حيطه حق 
هاي عجيب و غريب راه  خلوت قرار بگيرند، يا يك فردي كه در يك خيابان با لباس

ها  بارة لباسكس به وي نگاه نكند يا در رود، اين انتظار و توقع غير منطقي است كه هيچ مي
و ظاهرش صحبت نكند، چون او در يك قلمرو عمومي است نه يك حوزه شخصي؛ و 
داشتن اين انتظار، محدوديت آزادي ديگران در مشاهده، صحبت و... در يك مكان عمومي 

 است.
 كند: يكي ديگر از نظريه پردازان در زمينة حق خلوت، اين حق را چنين توصيف مي

يك پناهگاه امن يا منطقة حفاظت شده براي آدميان است  حق خلوت آدميان متضمن»
توانند از بازرسي دقيق و موشكافانه و احتمالاً نكوهش دربارة امور  كه مردم در آن مي

(. تعريف فوق يادآور ضرب 133ـ133 :1931)نيس بام، « شخصي خود، رها و آزاد باشند.
مزبور، شناسايي حق خلوت را  باشد. تعريف مي« خانة هر شخص پناهگاه او است»المثل 

كند كه افراد  در واقع شناسايي يك پناهگاه امن و يك خودمختاري براي انسان تصور مي
باشند؛ بر  بشر در اين پناهگاه معمولاً از تعرض، دخالت، بازرسي و نقد ديگران مصون مي

ا كه در كس حق تفتيش، بازرسي و اظهار نظر دربارة رويدادهايي ر اساس اين تعريف هيچ
شود و مربوط به خود شخص و زندگي خصوصي وي است،  حيطه خصوصي واقع مي

هايي را كه  ندارد. البته بايستي استثنائاتي را بر اين نظريه وارد كرد و اظهار نظر و بازرسي
گيرد،  هاي اجتماعي و مصالح مهم جامعه انجام مي خاطر برخي ضرورتبه حكم قانون يا به

 پذيرفت.
ها و آثار  برند كه نوشته عنوان يك اصل نام ميارن و برانديس از حق خلوت بهآقايان و

معنوي، افكار و احساسات شخص را محافظت كرده و حق داشتن يك چارچوب بدون دخالت 
ها و اعمال آنها در اين چارچوب مشخص، مصون  كند تا اظهارات، گفته را به افراد بشر اعطا مي

 (Warren and Brandeis:10) ت قانون واقع شود.از تعرض بوده و مورد حماي
رسميت خواهد حاكميت فرد بر احساسات، روان و افكارش را به اين ديدگاه مي

بشناسد و قانون را وادار به حمايت از افراد در برابر تعرضات به روان، حيثيت، احساسات 
و نيز عواطف و و افكار آنان نمايد؛ به عبارتي ديگر اين نظريه حقوق معنوي اشخاص 

هاي ديگران مورد حمايت  احساسات، شخصيت و منش فرد را در برابر تعرضات و فضولي
 دهد. قرار مي
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حق زندگي در خانه خود، بدون نگاه »برخي از پژوهشگران، حق خلوت را شامل 
آنكه شخص مزاحمي  مزاحم ديگران، و حقِ بودن در يك اتاق خواب يا اتاق خصوصي بي

هاي  دانند. اين تعريف نيز مانند تعريف ( مي131: 1911)استون، « ن شودبتواند وارد آ
داند، البته  پيشين مهمترين خصوصيت حق خلوت را مصون بودن از تعرض و مزاحمت مي

فقط مصونيت منزل و محل سكونت و استراحت و خواب را مورد اشاره قرار داده و از 
ها و اطلاعات شخصي محرمانه  نوشتهمصونيت و تعرض ناپذيري مكاتبات و مكالمات و 

 ذكري به ميان نياورده است.
حيطه »نام آلان وستين يكي ديگر از نظريه پردازان حق خلوت در كتاب خود به

اي كه فرد  چارچوب حمايت شده»را يك « حق بر حريم خصوصي»، «خصوصي و آزادي
( Alan westin, 1967:36« )تواند خود مختاري خويش را در آن چارچوب اعمال كند مي
گرايش به دوري و پرهيز از زير نفوذ و كنترل كامل »داند. وي خود مختاري را نيز  مي

كند. منظور آلان وستين از چارچوب حمايت شده، همان حيطة  ، معني مي«ديگران بودن
شود. منظور وي از اعمال خود مختاري  كس جز فرد مربوط نمي خصوصي است كه به هيچ

ها رها باشد تا بتواند استقلال و  ه از قيود، موانع، كنترل و محدوديتنيز اين است ك
اش را در حوزة خصوصي و كاملاً مربوط به خودش، اعمال كند. در واقع حاكميت فردي

كند كه بر اساس آن، شخص  آلان وستين حق خلوت را به عنوان يك توانايي توصيف مي
كند كه چه موقع و چگونه و تاچه  يين ميكند و تع دسترسي ديگران را به خود محدود مي

 حدي، اطلاعات و رويدادهاي واقع شده در اين حيطه به ديگران ربط دارد.
يكي ديگر از نظريه پردازان در زمينه حق خلوت، بنام روث گاويسون در يك مقاله 

عنوان يك شرط ، حق خلوت را به«هاي قانون حيطه خصوصي و محدوديت»تحت عنوان 
داند كه در صورت نقض و فقدان اين شرط، زندگي شخص مختل خواهد  ي ميبراي زندگ

كند كه نقض حق خلوت يك شخص، زماني اتفاق  گشت. وي در اين مقاله بحث مي
افتد كه اطلاعات شخصي فرد، توسط ديگران تحصيل گردد و آنها نظاره گر او باشند يا  مي

( منظور Ruth Gavison, 1980:436-438امكان دسترسي به اطلاعات او را داشته باشند. )
باشد، اين است كه بسياري لازمه و شرط زندگي كردن مي« حق خلوت»گاويسون از اينكه 
هاي شخصي نظير خود مختاري شخصي، فرديت، داشتن ارتباطات آزاد،  از حقوق و آزادي

ودن و داشتن آرامش روان و اعصاب، آزادي عمل و انتخاب، زير كنترل و نفوذ ديگران نب
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توان اعمال كرد چون در قلمرو عمومي در اعمال اين  مانند اينها را فقط در اين حوزه مي
ها و حقوق، همواره بايستي آداب و رسوم جامعه، قوانين، نظم و امنيت عمومي و  آزادي

ها و حقوق ديگران را در نظر گرفت و در نتيجه، حيطة خصوصي و خلوت تنها  نيز آزادي
هاي قانوني و عرفي زندگي كرد و  توان به دور از محدوديت آن مي جايي است كه در

توان در قلمرو عمومي اجرا كرد در اين منطقة حفاظت شده به مرحله  هايي را كه نمي برنامه
 اجرا در آورد.

را مبهم و داراي ظرفيت و « حق بر حريم خصوصي»يكي از پژوهشگران، مفهوم 
گيرد. به همين  د همه چيز را درباره افراد دربرتوان مصاديق نامحدود دانسته كه مي

كند كه حق مزبور توسط قانون تعريف و مصاديق آن ذكر گردد؛  جهت وي پيشنهاد مي
 كند عنوان جزيرة خود مختاري شخصي توصيف ميبا اين حال وي حق خلوت را به

(Tom Gerrety, 1977: 234-236.) 
خلوت را در بردارندة سه مفهوم زير نام پارنت، حق يكي ديگر از پژوهشگران به

 داند: مي
ـ يك 2شود  ـ حقي است كه به موجب آن، يك شخص، تنها به حال خود رها مي1

ـ حقي 9شكل از اعمال خودمختاري يا كنترل نسبت به مسائل مهم شخصي و فردي است 
 ,parentكند ) است كه به موجب آن، فرد دسترسي ديگران به خود را محدود مي

داند كه هم  (. ايشان، اطلاعات و رويدادهايي را در حيطة حق خلوت مي1988:269-270
ها و قلمرو عمومي ارائه و آشكار نشده باشند و  شخصي باشند و هم اينكه در محل

همچنين اين اطلاعات و رويدادها بايستي عاري از هرگونه تناقض آشكار با مصالح افراد 
(. به عنوان مثال، اگر شخصي در يك روزنامه parent, 1988:271ديگر يا جامعه باشند )

برخي از اطلاعات مربوط به خود را فاش كند يا در يك برنامة تلويزيوني با اراده و 
رضايت خود )مثل برنامة صندلي داغ در شبكه دوم سيما( اطلاعات شخصي مربوط به 

يان شده محدود كرد و توان دسترسي ديگران را به اطلاعات ب خود را بيان نمايد، ديگر نمي
 يا آن را در حيطه حق خلوت به شمار آورد.
، حق خلوت عبارت است از حق يك 1311در قطعنامه كنفرانس استكهلم در سال 

تواند زندگي بكند. در اين طور كه ميل دارد، ميشخص كه آزادانه و با حداقل دخالت، آن
طور كه قصد دارد و حمايت آنحقِ فرد بشر است كه زندگي بكند »قطعنامه آمده است: 

 شود در مقابل:
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 الف ـ هرگونه مداخله در زندگي خصوصي خانوادگي و داخلي او؛
 ب ـ هرگونه تعرض به سلامت جسمي يا روحي و به آزادي اخلاقي يا معنوي او؛

 ج ـ هرگونه تعرض به شهرت و شرافت او؛
 ها و اعمال او بشود؛ د ـ هرگونه تفسير مضري كه از گفته

 موقع امور ناراحت كننده مربوط به زندگي خصوصي او؛ ـ افشاي بي  ه
 و ـ استفاده از اسم، هويت و عكس او؛

منظور جاسوسي دربارة او، در كمين نشستن، او را تحت نظر ح ـ هرگونه فعاليت به
 قرار دادن و عرصه را بر او تنگ كردن؛

 ط ـ توقيف مكاتبات او؛
 ي ـ استفاده سوء از مخابرات كتبي يا شفاهي او؛

ك ـ افشاء اطلاعاتي كه او داده يا گرفته، برخلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل و 
 (112ـ119: 1913)متين دفتري، «. حرفه

دور از انظار عموم »توان  هاي حق خلوت و حريم خصوصي را مي مهمترين مشخصه
برد كه هريك از اين سه مشخصه لازم و ملزم يكديگرند؛  نام« مصونيت»و « آزادي»، «بودن

اين است كه رويدادها يا اطلاعات مربوط به شخص، « دور از انظار عموم بودن»منظور از 
از آن اطلاعات و رويدادهايي باشند كه در يك مكان عادتاً خصوصي مثل منزل، اتاق هتل، 

وكيل، فرم گزينش تحصيلي يا غرفة تلفن، يا در حكم خصوصي مثل مطب پزشك، دفتر 
هاي عمومي  ها و مكان شغلي واقع يا اظهار شده باشند و آشكار شدن يا وقوع آنها در محل

، يكي آزادي از قيد و بند، محدوديت، عادات و «آزادي»صورت نگرفته باشد؛ منظور از 
در رسوم، فشار و كنترل و ديگري آزادي در انجام يا عدم انجام و چگونه عمل كردن 

، تكليفي برگردن ديگران اعم از افراد حقيقي «مصونيت»مكان خصوصي است و منظور از 
و حقوقي است كه مزاحم و متعرض زندگي خصوصي، افكار، احساسات، امنيت، خانه، 
حيثيت و شخصيت افراد نشوند يعني زندگي خصوصي اشخاص مصون از تعرض و نقض 

 است.
را يك حق سايه دانست؛ بدين معني كه « حق خلوت»توان  با نگاهي به بحث، مي

رسميت گيرند يا تحت لواي آن به هايي در سايه آن، جامه عمل به خود ميحقوق و آزادي
شوند. به عبارتي ديگر آزادي در انتخاب نوع روابط جنسي؛ آزادي معاشرت؛  شناخته مي
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او؛ منع ضبط و  آزادي در بچه دار يا بچه دار نشدن؛ امنيت شخص، خانه، اوراق و اموال
كنترل سري مكالمات و استراق سمع؛ حمايت شدن در برابر فضولي، فشار و پرده دري 

ها؛ اي توسط پزشكان، وكلا، بانك مطبوعات و راديو و تلويزيون؛ منع افشاء اسرار حرفه
منع ورود مامورين انتظامي و نظامي بدون حكم قانون و مقام قضايي به منازل؛ منع تفتيش 

رسميت شناخته هاي شخصي مگر در مواردي كه توسط قانون به سي منازل و ماشينو بازر
هايي هستند كه در ساية حق خلوت و احترام به زندگي  شده باشد؛ و... همه اشكال و نمونه

 اند. خصوصي اشخاص مورد شناسايي واقع شده

با در نظر نظران و نظريه پردازان و نيز با توجه به نظريات ارائه شده توسط صاحب

 توان تعريف نمود: صورت زير ميرا به« حق بر حريم خصوصي»گرفتن مصاديق اين حق، 

حق داشتن يك چهارچوب محافظت شده، امن و خالي از اغيار است كه در اين »

منظور از برخورداري «. چهار چوب، فرد از يك نوع خودمختاري شخصي برخوردار است

ف، اعمال حاكميت فردي در حوزة زندگي در اين تعري« خودمختاري شخصي»از 

 هاي قانوني و عرفي است. خصوصي به دور از قيد و بند، كنترل، فشار و محدوديت

 در جامعه« حق بر حريم خصوصي»ـ مباني احترام و شناسايي 3
يا حريم خصوصي اين است كه چرا « حق خلوت»يكي از مهمترين مباحث مربوط به 

چرا مهم و شناسايي آن چرا « حق بر حريم خصوصي»باشد؟ بشر بايستي چنين حقي داشته 

شود؟ مباني طرفداران  لازم است؟ چه نيازي به شناسايي چنين حقي براي بشر احساس مي

اين نظريه چيست؟ آيا شناسايي چنين حقي، نفعي براي جامعه و فرد دارد؟ كدام منافع و 

ذير و نامشروع قلمداد مصالح هست كه دخالت در حوزة خلوت اشخاص را توجيه ناپ

نمايد؟ پاسخ به چنين سؤالاتي و بحث درباره آنها كمك خواهد كرد تا بهتر بتوان به  مي

 جايگاه چنين حقي در جامعه پي برد.

توان  شهروندان در جامعه را مي« حق بر حريم خصوصي»مباني شناسايي وحمايت از 

ـ محدود نمودن 2مال شخصيتي ـ كمك به رشد و ك1در چهار بند مورد بررسي قرار داد: 

ـ حفاظت در برابر 1شناسي  هاي جرم ـ مصلحت9گر دولت طلب و مداخله ماهيت توسعه

 پيشرفت تكنولوژي.
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 تأمین و حمایت خودمختاری فردی و رشد شخصیت انسان .1ـ3
باشد و  بشر موجودي است كه مجهز به وجدان، درك مسئوليت و اراده آزاد مي

اراي شخصيت انساني مستقل. انسان با توجه به همين استقلال همچنين موجودي است د
آيد. بشر در خود اين احساس را دارد كه  حساب ميشخصيت، فردي ممتاز از جامعه به

تواند در مورد اعمال، رفتار، كردار و گفتار خود تصميم گيري و انتخاب نمايد، و  مي
ه اطاعت از ديگري نيست، اين حس اختيار انجام يا عدم انجام كاري را دارد و مجبور ب

طبيعي هر موجود انساني است. ناديده گرفتن حق خلوت و تعرض به آن، اين حس را 
 نمايد. دار، شخصت فرد را لگد مال و حق گزينش وي را نقض مي جريحه

بشر برحسب طبيعت خود موجودي آزاد و مستقل است كه داراي برخي حقوق 
ي، حق تحصيل و جستجوي خوشبختي و نيز حق جدانشدني مثل حق حيات، حق آزاد

باشد. براي نيل و تحقق اين حقوق لازم است كه به خلوت ديگران احترام  داشتن امنيت مي
اندازة امنيت مادي و حتي بيشتر براي گذاشته شود زيرا تأمين امنيت زندگي خصوصي به

كه مال و ثروت فرد مهم و ضروري است. همچنين هدف افراد در جامعه فقط اين نيست 
اي شناخته شده و  عنوان يك ارزش اساسي در هر جامعههمواره به« احترام»جمع كنند بلكه 

و وجود آن در جامعه است. احترام به « احترام»لازمة يك جامعه پيشرفته، متعالي و متمدن، 
هاي انساني و نيز تأمين حيثيت و  به گسترش ارزش« حق خلوت و حريم خصوصي»

هاي  كند و محترم بودن حريم خصوصي يكي از خواسته جامعه كمك مي عظمت اعضاء
افراد در جامعه است كه بدون آن، پسرفت، بدگماني، ناهنجاري در روابط افراد جامعه و 

 نيز تنزل اخلاق، برجامعه حكم فرما خواهد شد.
تعرض به حق خلوت افراد و نيز افشاء زندگي خصوصي آنها، تحقير، فشار روحي، 

آورد و ضربات  نفرت، شرمساري و درد و رنج روحي و رواني را به ارمغان مي خشم،
جبران ناپذيري بر پيكر فرد وارد ساخته و در بسياري موارد او را وادار به خودكشي و 

 كند. اعمال ضد اجتماعي مي
يكي از پژوهشگران حمايت از اهداف مهم بشري و كمك به ارتقاء آنها را زيربناي 

داند. وي بر اين نظر است كه حمايت از حق خلوت به توسعه  ق خلوت ميحمايت از ح
كند و فرد را از كنترل، غلبه و زير نفوذ كامل ديگران رها  حق خودمختاري فردي كمك مي

( فقط در خلوت و حوزة خصوصي است كه Alan Westin, 1967:33-34سازد. ) مي
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اسايي يك حريم خصوصي و تواند فرديت خويش را اعمال نمايد. عدم شن شخص مي
خلوت براي انسان به معناي نابودي شخصيت و فرديت فرد است. نابودي شخصيت و 
فرديت برابر با نابودي قدرت انسان براي آغاز چيزي تازه به كمك منابع طبيعي است. با از 

هاي خيمه شب بازي با  بين بردن حريم خصوصي و نيز فرديت چيزي جز عروسك
 (233 :1911مانند. )آرنت،  باقي نمي هاي انساني صورت

بايستي همواره ميان افراد انساني حدود و مسيرهاي ارتباطي و نيز حصارهاي قانوني 
وجود داشته باشد، كه شناسايي حريم خصوصي يكي از اين حصارها است. لغو حريم 

ز خصوصي به معناي سلب آزادي انسان و در واقع نابودي استعداد دروني انسان است. ا
اي از زندگي و هرگونه فعاليتي را نابود  بين بردن زندگي شخصي، ابتكار آزاد در هر حوزه

سازد. حذف قلمرو خصوصي زندگي، در واقع به معناي اين است كه فرديت و استقلال  مي
گردد و كل بشر به صورت يك فرد و شخصيت واحد حساب  شخصيتي افراد انكار مي

تواند عواقب وخيمي را  العاده خطرناك است و مي شر فوقشود كه اين انديشه براي ب مي
 (913ـ921 :1911براي جوامع بشري به ارمغان بياورد. )آرنت، 

فردي بنا به طبيعت انساني خود، داراي افكار، عواطف، احساسات و تمايلات  هر
هايش را ها و خوشي اي از زندگي عمدة هر فرد و نيز تلخي گوناگون است و بخش عمده

گيرد. پيچيدگي زندگي، فشارها و  ين عواطف، احساسات و تمايلات در بر ميهم
هاي موجود در اجتماع، داشتن يك محيط خلوت و تنها را براي ابراز افكار،  ناراحتي

سازد. در واقع اين حق خلوت است كه حفاظت افكار،  عواطف و تمايلات ضروري مي
گيرد و به مصونيت آنها كمك  احساسات، عواطف و تمايلات شخصي را برعهده مي

 (Warren and Brandis:2-6نمايد. ) مي
عنوان يك حق براي افراد بشر، در ارتقاء توسعه و همچنين شناسايي حيطه خصوصي به

هايي چون آزادي عمل، سلامت روان، استقلال و خود مختاري شخصي،  حمايت از ارزش
د بشري، كاملا مؤثر و لازم است. رشد و خلاقيت و برقراري ارتباطات سودمند و هدفمن

(Ruth Gavison, 1980:442 شناسايي حق خلوت و حريم خصوصي، يك چارچوب )
توانند از بازرسي، نظارت  آورد كه در آن مي وجود ميحفاظت شده و امن را براي افراد به

و داوري در مورد امور شخصي خود، آزاد و رها باشند. در حيطة اين حق است كه انسان 
تواند حالت و شيوة زندگي خود را شخصاً كنترل نمايد، اطلاعات محرمانه و شخصي  يم
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گونه كه خود را كنترل و روش زندگي خود در اجتماع را شخصاً هدايت نمايد، آن
كند،  خواهد در جامعه عيان شود و با اطرافيان ارتباط آزاد با حدودي كه خود تعيين مي مي

 (133ـ133 :1931برقرار نمايد. )نيس بام، 
حق خلوت و حريم خصوصي همچنين يك ارتباط تنگاتنگ با كرامت و شأن انساني 
دارد. آزادي، استقلال، تعيين سرنوشت و نيز تكريم تماميت مادي و معنوي انسان در ساية 
حق خلوت و يك فضاي لازم جهت رشد و تكامل شخصي افراد ميسر است. ممنوعيت 

 راق سمع، بازرسي، زير كنترل و نفوذ ديگران بودن و نيز مصونيتافشاء اطلاعات محرمانه، است
 (Judith Decew:7مسكن بخاطر احترام به آزادي فردي و تكريم شأن انساني است. )

حق خلوت همچنين يك ارتباط عميق با صميمت، الفت و نزديكي بين افراد جامعه 
، حق (Gerstein) تينو گرس (Fried) كه برخي پژوهشگران چون فريدطوري دارد. به

دانند كه بدون آن، تحقق صميميت و  خلوت و حريم خصوصي را به اين دليل ارزشمند مي
الفت در جامعه ناممكن است. به عنوان مثال فريد، حق خلوت وحريم خصوصي را در 

نمايد و اعلام  عنوان كنترل اطلاعات شخصي درمورد خود، تعريف ميمفهوم مضيق به
حق ارزشي ذاتي و طبيعي دارد و داراي يك ارتباط عميق با پيشرفت دارد كه اين  مي

شخص به عنوان يك فرد با شخصيت اخلاقي و اجتماعي منفرد است و حتي چنين حقي 
لازم است تا فرد ارتباطات نزديكي همچون عشق، احترام، دوستي و اعتماد را براي خود 

تي ممكن هستند كه شخص از شكل دهد. در واقع عشق، دوستي و اعتماد فقط در صور
مند باشد و تهديد حق خلوت، تهديد كمال شخصيت انسان است. حيطة خصوصي بهره

دهد تا آزادانه ارتباط خود با ديگران و همچنين  حق خلوت به يك شخص اجازه مي
( گرستين يكي ديگر از نظريه پردازان در اين Judith Decew:7خودش را معين نمايد. )

طوري كه حق خلوت و حريم خصوصي براي صميميت و  كند كه همان ل ميزمينه، استدلا
الفت بدون تعرض، نظارت و مشاهده ديگران براي ما ضروري است، صميميت در روابط 

طور كامل زندگي مان را تجربه و حس  شخصي و اجتماعي نيز براي ما لازم است تا به
انه در مورد خودش را كنترل شود تا فرد، اطلاعات صميم نماييم. حق خلوت باعث مي

نمايد و اين نه تنها داراي منافع فراواني در جهت ارتباط با ديگران بلكه همچنين براي 
(. شناسايي Judith Decew:8رشد شخصيت و روح و روان وي نيز سودمند و لازم است )

ـ كنترل اطلاعات شخصي و 1در بردارندة منافع زير است: « حق بر حريم خصوصي»
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ـ كنترل 9ـ كنترل دسترسي به شخصيت و تماميت جسمي و رواني خود 2نه خود محرما
توانايي خود براي اتخاذ تصميمات مهم در مورد نوع سيستم زندگي و خانوادگي جهت 
خود بيانگري و توسعه ارتباطات متنوع؛ اين سه مورد، ارتباط عميقي با همديگر دارند. 

كند كه زير ذره بين،  پذير و نگران از اين ميآسيب چون تهديد و نبود هر يك از آنها ما را
داراي ارزش اخلاقي است چون « حق بر حريم خصوصي»فشار و استثمار ديگران هستيم. 

ما را در برابر هريك از موارد بالا با فراهم نمودن امكان آزادي و استقلال شخصيتي حفظ 
خصوصي از بازرسي، پيش نمايد. با شناسايي و وجود حق خلوت و حريم  و حمايت مي

 (.Judith Decew:9شويم ) داوري، فشار، استثمار، مقايسه و داوري ديگران آزاد و رها مي
داراي منافع زير « حق خلوت»آيد كه شناسايي  دست ميهاي فوق به از مجموع ديدگاه

 باشد: براي شهروندان مي
 ـ حفاظت از افكار، احساسات، عواطف و تمايلات شخصي افراد؛1
ـ كمك به تحقق و برقراري ارتباطات سودمند و هدفمند و نيز توسعه الفت، 2

 صميميت و نزديكي بين افراد جامعه؛
ـ كمك به توسعه كمال شخصيت و رشد روح و روان انسان و نيز توسعه خلاقيت، 9

 فرديت و استقلال شخصيتي افراد جامعه؛
 نه خود توسط افراد جامعه؛ـ كمك به كنترل شيوه زندگي و اطلاعات شخصي و محرما1
ـ ايجاد يك چارچوب امن و حفاظت شده براي اعمال حق خود مختاري شخصي و 1

 رهايي از بازرسي، نظارت، فشار و قيد و بند؛
ـ كمك به نيل و تحقق حقوقي چون حق حيات، حق آزادي عمل، حق جستجوي 1

 خوشبختي، حق داشتن امنيت و... ؛
هاي انساني و تأمين  يز كمك به گسترش ارزشـ حفظ شأن و كرامت بشري و ن1

 حيثيت و عظمت اعضاي جامعه.
ـ كمك به رهايي افراد جامعه از تحقير، فشار روحي، خشم، نفرت، شرمساري و 3

 درد، رنج روحي و رواني.

 گر دولت طلب و مداخله محدود نمودن ماهیت توسعه .2ـ3
را براي افراد جامعه « صوصيحق بر حريم خ»يكي از مباني مهم ديگري كه شناسايي 

اش در جامعه است. سازد، وجود دولت همراه با قدرت و سلطه ضروري و حتي واجب مي
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اي از قدرت و سلطة  اي حكومت و دولتي وجود دارد و هيچ چاره از آنجا كه در هر جامعه
آن نيست، بايستي به دُور موجوديت و شخصيت فرد حصاري كشيد تا قدرت زياده خواه 

(. يعني با 111 :1913 لطه جوي حاكم نتواند به اين حريم تجاوز نمايد )قاضي،و س
شناسايي حق خلوت بايستي فرديت و استقلال شخصيتي انسان را در برابر حكومت در 

 امان نگه داشت.
را محدود نمودن « حق بر حريم خصوصي»در واقع بايستي يكي از مباني شناسايي 

مهابا و بدون حد و مرز رها  تمگر قدرت دانست كه اگر بيطلب و احياناً س ماهيت توسعه
طوري كه  شود، ممكن است فرد را فداي مصلحت و اميال قدرت سياسي كند همان

هاي توتاليتري چون آلمان نازي با حذف قلمرو خصوصي، فرديت افراد را نابود و  حكومت
ين هدف اصلي بايد ترسيم هرگونه استعداد و شكوفايي را در آنها ريشه كن نمودند. بنابرا

قلمرو شخصي در جهت نگهباني فرديت و استقلال شخصيتي فرد باشد و قانونگذار 
المقدور به  بايستي طوري مرزهاي عملكرد دولت را محدود نمايد كه قدرت نتواند حتي

طوري كه برخي براي جداسازي محدودة دولت و فرد  حريم خلوت اشخاص تجاوز كند به
اي لازم در جهت حمايت از فرد انساني، حيثيت، كرامت و شرافت او، از ه و ايجاد حفاظ

را « حق بر حريم خصوصي»هاي مربوط به حقوق فطري و طبيعي بهره جستند و  انديشه
 عنوان يكي از حقوق فطري بشر معرفي نمودند. به

است كه افراد بشر در مقابل مصادر قدرت، « حق بر حريم خصوصي»با احترام به 
شوند. اين حق براي سعادت بشر حايز كمال  و ساير اشخاص حمايت و حفاظت مي جامعه

 عنوان يكي از حقوق اساسي بشر شناخته شود.اهميت بوده و بايستي به

 ختيشنا های جرم مصلحت .3ـ3
و اينكه زندگي خصوصي « حق بر حريم خصوصي»يكي ديگر از مباني شناسايي 

صي آنها محرمانه باقي بماند، در حيطه تحقيقات ديگران نبايد افشاء شده و اسرار شخ
شناسي وجود دارد كه وقتي يك فردي از  شود. اين عقيده در جرم شناسي واقع مي جرم

سوي ديگران در قالب خاصي توصيف شود، در نتيجة فشار اجتماعي به تغيير ادراك از 
حقيقات (. ت129ـ121: 1932خويشتن و رفتار خود دست خواهد زد )وايت و هينس،

نمايد كه تعيين هويت افراد تحت  شناسي دربارة مراحل انگ خوردن، ثابت مي جرم
هاي گوناگون  صورتداراي اثرات منفي به« مجرم»و « بزهكار»، «مظنون»عناويني چون 
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هاي پليس و نهادهاي مشابه و انتشار آن در  زنياست. در نتيجه افراد بايستي در مقابل انگ
ها و  مايت شوند چون احتمال آن هست كه بسياري از برچسبهاي گروهي ح رسانه
خاطر اشتباهات قضايي باشد. لذا حفظ ها نادرست و يا از روي قصد و غرض يا به زني انگ

اسرار و زندگي خصوصي افراد و منع انتشار آنها، هم داراي منافع فردي است و هم اينكه 
ب خورها، پيشگيري نمايد. هاي ضد اجتماعي آينده برچس تواند از فعاليت مي

 (111ـ112 :1931زاده،  )مصطفي

 یحفاظت در برابر پیشرفت تكنولوژ .4ـ3
امروزه زمانه در اثر پيشرفت علم و تكنولوژي فرق كرده است. امروزه وسائلي اختراع 

كنند كه در  شده كه آن را در محلي از قبيل خانه يا اداره و در يك نقطه پنهاني نصب مي
ة مذاكرات ساكنان و مراجعان به اين محل را در نوارهايي ضبط و تحويل يك مدت كلي

دهد؛ امروزه بعضي وسايل به شكل گلوله كوچكي وجود دارند كه با  نصب كننده مي
طور خود كار كليه  اندازند و آن به تفنگ مخصوص آن را در زير پنجره خانه يااطاق فرد مي

صورت ساعت يا سايلي خيلي دقيق و ظريف بهكند؛ همچنين امروز و مذاكرات را ضبط مي
قلم خودنويس يا سنجاق يا قوطي سيگار يا كبريت موجود هستند كه به هيچ وجه جلب 

شود از كار  كنند، و وقتي كه صدا قطع مي كنند و كلية مذاكرات را ضبط مي توجه نمي
تيب مورد استفاده افتند و به اين تر كار مي افتند وهر بار كه صدا و صحبت شروع شد به مي

هايي اختراع شده كه قادر به عكسبرداري  (. امروزه موبايل11: 1913گيرند )كاتبي،  قرار مي
هاي  و فيلمبرداري بدون كمترين جلب توجه هستند، امروزه درسايه تكنولوژي، آزمايش

و  آوري شود، و با استفاده از پيشرفت علم و فن پزشكي، رواني و بدني از افراد انجام مي
هاي  گيرد. از طريق روش ابزارهاي فني در شخصيت انسان، كنجكاوي و كاوش صورت مي
گيرد.  ترين شكل انجام مي نوين تكنولوژي، مداخله در مكاتبات و مراودات تلفني به آسان

(Calo, 2011:3-4) 
ترين وسايل جاسوسي، تفتيش و استراق  در سايه تكنولوژي، امروزه دولت به مدرن

افته است حتي مجهز به وسايل فني كشف حقيقت مثل ابزارهاي كشف دروغ سمع دست ي
(. حتي بيم آن 231ـ233: 1931كننده گشته است )هاشمي،  و داروهاي شيميايي تحريك

هاي كاوش و تفتيش  رود كه پيشرفت در زمينة روانشناسي و علوم وابسته به آن، روش مي
د؛ شايد به همين خاطر باشد كه اكثر قوانين، عقايد، افكار و احساسات را به ارمغان بياور
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اند. به هر حال امروز در عصري  تفتيش عقايد را ممنوع و برخي آن را جرم اعلام نموده
ها، نه تنها  روش ترين كند و با موذيانه كنيم كه در آن تكنولوژي حكومت مي زندگي مي

ي افراد مداخلات ناروا ترين روابط زندگ صلح و امنيت را به هم زده بلكه در صميمانه
توان از رشد و تكامل باز داشت و نه  كرده است. علم و صنعت و تكنولوژي را نه مي

توان و بايد از آثار زيان آور و مضر آن جلوگيري نمود.  چنين كاري را بايد كرد، ولي مي
د و به بايد به تدوين قوانين شايسته، بشر را در برابر آثار زيان آور و مضر آن حمايت نمو

افراد ضد اجتماعي اجازه نداد كه با سوء استفاده از پيشرفت تكنولوژي وخلاء قانون، 
شخصيت، شأن، كرامت، شرافت و زندگي خانوادگي و شخصي افراد را نابود سازند. 
حقوق هر جامعه، بايستي توانايي آن را داشته باشد كه همگام با تكنولوژي حركت كند. 

ه و همگام با تكنولوژي متحول نشوند، عملاً شهروندان جامعه را اگر حقوق و قوانين همرا
در برابر آثار منفي ناشي از پيشرفت تكنولوژي و اعمال ضد اجتماعي صورت گرفته 

 دفاع خواهد گذاشت. توسط تبهكاران، اخاذان و سودجويان دراثر خلاء قانوني، بي

 گيري نتيجه
صورت مكرر در محاورات اصطلاحي است كه به« حيطه خصوصي و خلوت»ـ 1

گيرد.  عاميانه و همچنين در مباحثات حقوقي، سياسي و فلسفي مورد استفاده قرار مي
دهد كه  شناسي نشان مي شناسي و جامعه نگاهي تاريخي به اين اصطلاح در مباحثات انسان

شده است.  ها و جوامع گوناگون همواره ارزشمند بوده و مورد حمايت واقع مي در فرهنگ
لي با اين حال، تعريف، برداشت، توصيف و مفهومي واحد و يك شكل از اين اصطلاح و

ها، تغييرات سياسي، اجتماعي و  خاطر تفاوت در فرهنگدست نيامده است و اين بههنوز به
فرهنگي در جوامع در طي تاريخ؛ و نيز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به اين اصطلاح و 

طوري كه مصاديق و قلمرو خلوت و حيطة  وده است بهنقش و جايگاه آن در جوامع ب
اي به جامعة ديگر و از زماني به زمان  خصوصي از فرهنگي به فرهنگ ديگر و از جامعه

 كند. ديگر فرق مي
پردازان و نيز با در نظر  ـ با توجه به نظريات ارائه شده توسط صاحبنظران و نظريه2

توان تعريف نمود:  صورت زير ميرا به« حق بر حريم خصوصي»گرفتن مصاديق اين حق، 
حق داشتن يك چهارچوب محافظت شده، امن و خالي از اغيار است كه در اين چهار »
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منظور از برخورداري از «. چوب، فرد از يك نوع خودمختاري شخصي برخوردار است
در اين تعريف، اعمال حاكميت فردي در حوزة زندگي خصوصي « خودمختاري شخصي»

 هاي قانوني و عرفي است. از قيد و بند، كنترل، فشار و محدوديتبه دور 
توان در چهار  ـ مباني شناسايي و حمايت از حق خلوت شهروندان در جامعه را مي9

ـ محدود نمودن ماهيت 2ـ كمك به رشد و كمال شخصيتي 1بند مورد اشاره قرار داد: 
ـ حفاظت در برابر پيشرفت 1شناسي  هاي جرم ـ مصلحت9طلب و مداخله گر دولت  توسعه

 تكنولوژي.
اي  توان كارهاي بزرگ كرد و هر جامعهبا اعتقاد به اينكه با شهروندان كوچك نمي ـ1

براي انجام كارهاي بزرگ به شهروندان بزرگ نياز دارد و انسان جز در سايه حفظ حرمت 
صي يابد؛ لذا ضروري است كه نسبت به حوزه خصو وكرامت و مصونيت پرورش نمي

اي صورت گرفته و اين مهم جز در موارد استثنايي، مورد شناسايي و  شهروندان توجه ويژه
 گيرد. حمايت لازم قرار 

ـ اگرچه برخي، حق بر حريم خصوصي را به دلايلي چون نداشتن پايه و مبناي 1
حقوقي، نداشتن ارزش اقتصادي و ابزار بودن براي سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده از 

پردازان،  اند ولي در مقابل، بسياري از نظريه پذير؛ مورد انتقاد قرار داده افراد آسيب زنان و
دانند و آن را براي كنترل اطلاعات  نفسه يك مفهوم با ارزش و پرمعنا مي حق مزبور را، في

شخصي و محرمانه، شكوفايي روابط گوناگون بين اشخاص، كنترل دسترسي ديگران به 
صميميت و دوستي و توسعه خودمختاري و گزينش شخصي لازم خود، كمك به توسعه 

 اند. دانسته
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